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 پیر چنگ
 

 آن شنیدستی که در عهد عمر 

 مطربی با کر و فر 
 

 بود چنگ

نوازنده مردی  به  یپیر  شب 
 

درماندگ و  نهایت عسرت  در  از سازی،  و  برده  پناه  مدینه  گورستان 

ابریشم نوازیش لقمه نابی    نوازند و توقع دارد، خدا در بهایگاهان برای خدای م ابتدای شب تا صبح

ی هنگامبه ی  او برساند. در همیر ی بهخلیفهعمر دومیر  غیتی بهبیند که هخواب می مسلمیر
-او امر ماتفی

یفش را اطعامصد دینار از بیتهفت  ،کند  د و بنده خاص و شر  کند.   المال برگیر

مبنده  ای داریم خاص و محیی

 سوی گورستان تو رنجه کن قدم

 المال عامبرجه ز بیتای عمر 

 صد دینار در کف نه تمامهفت

مردی    کند،جو م چه جستشتابد. هر گورستان مرفته و به عمر از خواب پریده و زر برگ جز پیر

 یابد. نم  ،فته استمطرب که ش بر سازش خ 

 گرد گورستان روانه شد بسی
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و نبود آن    جا کسی غیر آن پیر

 کند. ای مود و عطسهسوی او میر ناچار و ناباورانه به

 ست ایگفت حق فرمود ما را بنده

 ست ایصافی و شایسته و فرخنده

 گ بود خاص خدا 
 

 پیر چنگ

برخاسته و عمر   از خواب  مرد  بالای ش خود م   ،پیر را  خواهد  ماز ترس  بیند.  محتسب اسلام 

 او میدهد. بگریزد که عمر او را متوقف کرده و پیام خدا را به

 را دید و ماند اندر شگفت مر عمر 

ی کرد و لرزیدن گرفت   عزم رفیی

مرد که از فقر و تنگ  ح م  ،دستی نجات یافتهپیر  برو بیابی شگذشت خود را شر
دهد که در جوابی

امش م   . اند کردهداشته و مردم عزت و احیی

 آن شنیدستی که در عهد عمر 

 مطربی با کر و فر 
 

 بود چنگ

 خود شدیبلبل از آواز او بی 

 یک طرب زآواز خوبش صد شدی 

 .  اند و فرزندانش او را رانده و حالا حتا زن 

 چون برآمد روزگار و پیر شد 

 گیر شد باز جانش از عجز پشه

به به ی جهت  بههمیر او  نواخته است.  برای خدا  را  تمام شب  و  آورده  پناه  دست عمر  گورستان 

 شکند.  توبه کرده و ساز خود را م 

 

 اشخاص 

 

 عمر 

 
 

چنگ  پیر

 

ابگرا، با پیشینه گیر و متعصب و گهنهعمر" مردی سخت -گساری، لوطیخواری و بادهای از شر

قمه  گری مو  در  بهخانهکسیر  پیامیی  اس ها،  ی  جانشیر و  سختلام گروید  در  او  آن شد.  ی  چنان  گیر

حمانه رفتار م در رفتار تند و    معتی پاسبان و آجان دین معروف شد. او محتسب به  لقبکرد که به بیر

-کشیش هیچ بازی و چاقو و لات  یخور ورزید که باید گفت، خوی عرقبار خود چنان اصرار مخشونت

اب خورده و بهگاه او را ترک نکرد. چنان دست عمرو ابن عاص  تعزیز که پسر خود را که در مصر شر

بود  بهزیر شکنجه  ،شده  ی ی شلاق  نیر این قصه  در  داد.  ی 
را چنان    کشیی نوازنده  پیر او  و هیبت  حضور 

از آن بدتر او را مجبور به کند ه که قصد فرار از گورستان را مترساند ی کند. عمر مثل همهتوبه م. 

ح مبسوطی در خصوص توبه و انابه تقریر م  نماید. آخوندها ش منیی رفته و شر

مندی که همه  " هیی
 

چنگ ردم صرف کرده، در آخر عمر که ی عمر خود را در شادی و نشاط مپیر

 و رعنابی و  
محتاج   ،فزوبی یافته  گیش هخیی در عوض استادی و    ،نقصان رفتهآوازیش رو به خوشجوابی

گورستان شهر پناه برده و برای خدابی  ی خود رانده شده است. او ناچار بهلقمه نابی از خانه و کاشانه 
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ی است، شب تا سحر مکس و همههکه در جهان اسلام قادر مطلق و صاحب اختیار هم نوازد که  چیر

 گدابی کند. شنوشتی که همه
مندان و متفکرین و نویسندگان و شعرای اسلام عزیز بهپاره نابی آن  ی هیی

 شوند شده و م گرفتار 

الخیر به نقل محمد منور از کتاب "اشار التوحید  و با استاد معظم این داستان را از شیخ ابوسعید  

ابوسعید فی   در اصل   مقامات شیخ  او  " گرفته است.  به   ابوالخیر داده که  ابی  تغییر باعث  داستان  نظر 

"حسن کارش  ضعف و ناهنجاری قصه شده است. در داستان اصلی این خود ابوالخیر است که پیش

زبی بهصدقهکه  بلهم نه از خزانه دولت  پول  .  فرستد ماموریت ممودب" را به ه  خانقا ای است که پیر

است.   تقدیم کرده  چنان  شیخ  عمر  است.  آسمان  تا  ی  زمیر از  فاصله  عمر  و  ابوالخیر  ی شخصیت  بیر

غار حرا    خاطر اوامر مردی از ی خود بهجگر گوشهگریزند. کسی که بهگریز است که همه از او ممردم

نم  درندهرحم  خوی  و  بادهکند،  به ی  را  او  مگساریش  وادار  فرزند  ی  با کشیی دابی که    کند،  موسیفی 

دور افتاده است که  عمر چنان از مردم به   ، چه خواهد کرد؟دینه را آلوده استحرمت شهر مقدس م

ش مهاتف غیتی از چ  مردی در گورستان خیی
 

، مردی جهان دیده و شهر گردیده  نگ کند. اما ابوالخیر

و مددکار مردم و درماندگان   ر زند، یاهر گوشه و کنار ش ماست. با مردم نشست و برخاست دارد. به

وانش بهبا آن  است.  ی معجزات و کرامات خیالی بستهکه پیر مند از میان تمام اند، اما او چنان شکوه او نیر

ی ش برمخیالات افسانه ،هاتفآورد که هیچ لزوم بهآمیر ،نما شدن، کفخواب  غیتی و    گشابی طالع   بیتی

 است که بی در داستان اشار التوحید ندارد.  رمالی
 

چنگ داستانش   ،ای از طرف شیخهیچ مقدمه، این پیر

تعریف م مقدمهرا  مولانا  روایت  در  اما  بسیار  کند.  میداند بی طولاای  موسیفی که  در خصوص  در   ، 

با آن برخ پیداکرده استاسلام حرام اعلام شده و حالا عمر  استاد چنان خاضعانه در  دهد.  م  ،ورد 

ند ک  ی  حرف میر
یعتمداران برای موسیفی حلالیت گدابی میکند. باب موسیفی  ه گوبی از مسیولان و شر

 هاای زآن نغمه گر بگویم شمه

 هاها ش برزنند از دخمهجان

 های مرده اندر گور تن جان

 برجهد زآوازشان اندر کفن 

 ای فنا پوسیدگان زیر پوست 

 بازگردید از عدم زآواز دوست 

تا   ،فرشتگان و پریان را و صدای ملکوت الهی را موسیفی اعلام کردهاو امر هاتف غیتی را، آواز  

ایط اجتماعی صحرابی بیابان گردان شاید کم از قبح آن   بکاهد. در شر

ی این بحث فلسفی که مغایر اندیشهبه  ماع و آشتی ضدین نشان داده است،مولانا در بحث اجت

-علم اندیش یونان، آگاه و مسلط است. اما در بهی  فلاسفهی  فلسفهبهخوبی  مشابی اسلام است، به

ی آن در اصول قصه کوتاهی کرده است. درست است که هستی از آشتی ضدین حاصل    نویسیگارگیر

اما بمرگ و عدم روی م  ،تخلاف برسند شود و هرگاه ضدین به م ی مهدهد،  با باضمت  واد کارگیر -هد 

بدن  اضمتت  اکارگیر کیفی مثلن  است.  متفاوت  نه د  است،  رطوبت  و  و شما  از گرما  ترکیتی  انسان 

ی و فرتوت که  اح در آفتابه جریان دارد. قرار دادن عمر در برابر استادی پیر
ترکیب آبی که از شیر مسیی

ی آب در منقل آتش است. همه  ی عمر خلاف اسلام عمل کرده است، مثل ریخیی

ناتوابی مناسبت نم بی  و  دادن عمق ضعف  نشان  برای  آن، خود    بینم،  برابر اصل  در  این قصه 

رسد، این چند خط  نظر مجا نقل کنم. به ی ابوسعید ابوالخیر در اینروایت محمد منور نوهقصه را به

 توانسته در اعماق عمیق تاری    خ تا حد یک داستان پیش برود. 
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ارغ شده بود و مردمان رفته س ف"گفت: روزی شیخ در نیشابور از مجلحکایت:"حسن مودب  

مشغول مانده. میبایست تا شیخ  ودند و من در پیش وی ایستاده. مرا وام بسیار جمع شده و مرا دلب

زبی از در آن معتی سخن گوید و نم گفت. شیخ بهمن اشارت کرد که باز پس نگر، واپس نگریستم. پیر

من پیش او شدم. صرهی زر بهمن داد و گفت صد دینار است، بهخدمت شیخ بنه   آمد. در خانقاه برم

ها را واپس دهم. پیش ی قرضاکنون همهو بگو دعابی در کار ما کند. من بستدم و شاد شدم و گفتم هم

بنهادم. شیخ گفت: این تا بهجا منه. بردار و مشیخ بردم و  ه. آنرو  جا چارطافی است،  گورستان حیر

ینیم ی زر وی را ده و بگو: چون این  وی رسان و صرهجا خفته، سلام ما را بهست آنیش افتاده، پیر

 . برسد، بر ما آی تا دیگر دهیم

ی دیدم ضعیف، طنبور زیر ش نهاده و خفته. او را بیدار کردم و سلام  حسن گفت: من برفتم، پیر

را پیش شیخ بر. پرسیدم حال تو چیست.  وی دادم. مرد فریاد درگرفت و گفت: مشیخ رساندم و زر به

، پیشهگفت: مردیم چنان که م ست. جوان بودم در پیش خلق قبولی داشتم. در ام طنبور زدنبیتی

هم ننشستی که من نه سیم ایشان بودم، اکنون چون پیر شدم حال بهمن جا دو تن بهاین شهر هیچ

ی از خانه دور کردند که  کس مرا نخواند. اکنون که نان تنگ شد،  بگشت و هیچ ما ترا  زن و فرزندم نیر

-درد گریستم و به این گورستان آمدم و بهتوانیم داشت، ما را درکار خدا کن. راه فراجابی نداشتم. بهنم 

دانم همه خلقم و من، امشب ترا مطربی خواهم  خدای تعالی مناجات کردم که خداوندا هیچ پیشه نم 

به تا  نانم دهی.  تا  در خواب  زدم و مدم طنبور موقت صبحکرد  بودم،  مانده شده  بامداد  گریستم. 

 شدم تا این ساعت که تو مرا بیدار کردی 

او به با  پا  جا نشسته بود. آن پیر به خدمت شیخ آمدم. شیخ همانهم به حسن گفت:  دست و 

 افتاد و توبه کرد. 

 و بی شیخ گفت: ای جوان
خرابه نفسی زدی، ضایعت نگذاشت، کسی در  مرد ش کم و نیستی

کس در کار خدا زیان نکرده است،  من گفت: حسن! هیچ. رو بهخور گوی و این سیم م او م  برو هم با 

ی پدید آید   . آن او پدید آمد، آن تو نیر


